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یِحقوقـ یفقهیبررس
يارسانهمباهته

18/12/94:دییتأخ یتار23/6/94:افتیخ دریتار
*يدریمراد حیعل____________________________________

چکیده
منقـول از پیـامبر اکـرم   در روایت» متوهباه«ست که از عبارت افقهیاصطلاحیمباهته 

اند و با استناد به دانسته» تهمت زدن«برخی آن را به معناي از حیث فقهی گرفته شده است. 
بـه  آن رادیگـر بعضـی  ولـی انـد به اهـل بـدعت داده  بستندروغو بهتانآن حکم به جواز 

بـه  » بهتـان «جـواز  در نتیجه حکم به عدم و دانسته» و مبهوت کنندهمحکماستدلال «معناي 
پرسش این است که آیا مباهته مستنبط از روایت، بـه معنـاي اسـتدلال    .انددادهاهل بدعت 

زدن بـه اهـل بـدعت؟ و بـه فـرض جـواز فقهـی        محکم و اعجاب انگیـز اسـت و یـا بهتـان    
ادعایی در عصر تبادل اطلاعـات و  زدن به اهل بدعت از باب مصلحت، آیا مصلحتبهتان

که داراي ویژگی اقناع کننـدگی، گسـتردگی دامنـه و نفـوذ، شـفاف      اي ي رسانههافعالیت
سازي و در عین حال قابلیت استفاده ابزاري است نیز وجـود دارد یـا خیـر؟ و آیـا در نظـام      

ور این اسـت  مبتنی بر قوانین موضوعه نیز چنین امري مجاز است یا خیر؟بااي حقوق رسانه
ایجاد تنفر و دور کردن مردم » مصلحت«که ملاك فقهی قائلین جواز بهتان به اهل بدعت، 

زدن حاصل شده و بهتـان » تبدل ملاك«گذاران بوده، لکن در حال حاضر از پیروي بدعت
بلکـه آشکارشـدن دروغ زمینـه مظلـوم     به اهل بدعت نه تنها محقِّق چنین مصلحتی نیست، 

اعتمـادي  وهن اسلام و بـی » مفسده«و کند میگذاران را فراهم به سود بدعتنمایی و تبلیغ
به مسلمین را در پی دارد. در بعـد حقـوقی، حکومـت عهـده دار اجـراي احکـام حـدود و        

بودن جرم و مجـازات و عـدم جـرم انگـاري مصـادیق      تعزیرات است و نظر به اصل قانونی
عذر قانونی معافیت بهتان زننده نیست.گذاربودن شاکی، سبب اباحه یا بدعت، بدعت

مباهته، افترا، نشر اکاذیب، جرم مطبوعاتی، رسانه، بدعت، مصلحت.واژگان کلیدي:

).a.m.heydari@hmu.ac.irحضرت معصومه(س) (استادیار دانشگاه * 
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مقدمه
اخلاق مدار و ارزش محور است. هدف از ارسال پیامبر تعلیم و اي جامعهمیجامعه اسلا

و آخرین فرستاده خداوند بـه سـوي مـردم، داراي اخلاقـی عظـیم و      *تزکیه مردم است
***رساندن مکارم اخلاق دانسـته اسـت.  کمالو هدف از بعثت خود را به**نیکو است

ها نیز از یک سو در گرو عمل به احکـام اسـلامی، رعایـت    رسیدن به هدف کمال انسان
ي هـا و پرهیـز از نسـبت  دستورات اخلاقی اسلام از جمله حفظ حرمت و آبروي مـردم  

ناروا و بهتان و افترا است و از سوي دیگر مرهون پاسـداري از اصـالت و صـحت ایـن     
ي عقیدتی است که باورهـا و  هااحکام و دستورات و مقابله با انحرافات فکري و بدعت

رود. حال این پرسش اساسی مطرح است که آیا براي پاسداشـت  میایمان مردم را نشانه 
گـذاران در دیـن و گمـراه کننـدگان مـردم،      کـام اسـلام و مقابلـه بـا بـدعت     عقاید و اح

ي اخلاقی را زیر پا نهاده و به آنها تهمت و دروغ بست تا مردم از پیـروي آنهـا   هاارزش
از داود بـن سـرحان  پرهیز کنند؟ زمینه این پرسش در نوع برداشت از روایتی است کـه 

گـذاران را  من، هـر گـاه شـکاّکان و بـدعت    پس از«:نقل کرده که فرمودندامام صادق
شـان بـدگویی و   دیدید، از آنان بیزاري نشان دهید و بسیار به آنان ناسزا گویید و در باره

کردن اسلام، طمـع نکننـد و   سازید تا به تباه) و محکوم(افشاگري کنید و آنان را مبهوت
راي ایـن کـار، خداونـد    . بهایشان چیزي نیاموزندمردم از آنها بر حذر باشند و از بدعت

در ادامه مباهته از ****.افزایدنویسد و در آخرت بر درجات شما میها میبرایتان ثواب
شود.میمنظر فقهی و حقوقی بررسی 

*ويهثَالَّذعیبینَفیولاًالْأُمسرمنْهتلُْوامیهِمَلیعهآیاتوزَکِّیهِمیو ـمهلِّمعی تـابْالکـۀَ وکْمْالحإِنْو
.)2مبیِن (جمعه: آیه ضَلالٍلَفیقبَلُمنْکانُوا

**ولىإنَِّکیم (قلم: آیه خلُُقٍلَعظ4ع(.
.»الأخلاقمکارملأتممبعثتإنما«فرمود: پیامبر اکرم***

إذا رأیَتُم أهلَ الریَّبِ و البِدعِ من بعدي، فَأظَهِرُوا البراءةَ منهم و أَکثـروا مـن   «: قال رسول االله«****
 القَولِ فیهِم و بِّهِم ولا  س و النّـاس مهیحذَر ی الإسِلامِ وف ی الفَسادعوا فم کیَ لا یطمتوهباه ۀِ وقیعالو

کلینـی، » (یتَعلَّمونَ من بِدعهِم، یکتُبِ اللّه لکَُم بِذلک الحسنات و یرفعَ لکَُم بِه الـدّرجات فـی الآخـرةَِ   
).123ص، 4ج،1429
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بررسی فقهی مباهته.1
زدن به اهل بدعت دو دیدگاه دارند:فقها در مورد جواز یا عدم جواز بهتان

اهل بدعتبه تهمت دیدگاه جواز. 1ـ1
که در حدیث آمده، به این معناست که آنـان را  » باهتُوهم«جمله نویسد: میانصاريشیخ 

مؤمن بـه آن، حـرام اسـت.    کردن متهّم کنید و به ایشان گمان بد برید، به چیزى که متهّم
مثلاً گفته شود که: شاید زناکار باشد یا دزد باشد و امثال اینها و بالاتر از اینها کـه در آن  
مبالغه نباشد. و احتمال دارد که آن [جمله] را بر ظاهرش ابقا کرد، یعنى این که به خاطر 

ن مردم از ایـن  مصلحت، دروغ بستن بر آنها جایز باشد؛ زیرا مصلحت دورکردن و رماند
در ییخو) سید118ص،2، ج1415، انصاري(دروغ استگونه افراد، قوى تر از مفسده 

ـ ي ناروا و عیـب هاالفان و اهل بدعت را با نسبتتوان مخال که آیا میؤپاسخ به این س
: هرچند دروغ حـرام اسـت ولـی   گفته استکرد؟»هجو«نیست،آنهادرکهایرادهاییو

مفتضــح بــراي وزده شــود » تهمــت «آنهـا بـه کـه کنـد مـی اقتضـا»مصلحـت«گاه 
ازعـوام، متـدین مردمتاشود،دادهنسبتآنهابه،اندنکردهکهزشتیکارهايشدنشان،

مرحـوم  )701ص،1خـویی، ج (نشـوند واقـع آنـان تـاثیر تحـت وبگیرنـد فاصلهآنها
نیز بهتان و افترا به اهـل بـدعت را جـائز دانسـته و جـواز کـذب را از بـاب        گلپایگانی

گذار و افتادن وي از چشم مردم دانسته که بـه سـمت وي   مصلحت سقوط اعتبار بدعت
، 1414گلپایگـانی،  (نروند و گمراه نشوند وگرنه بهتان و دروغ فی نفسـه جـائز نیسـت.   

جواز هجو فاسـق بـدعت   انصاريخ هم در شرح گفتار شیتبریزيمرحوم )148ص،2ج
گذار را منحصر در ذکر عیوب موجود در آنان ندانسته و دلیل جواز دروغ بستن به اهـل  
بدعت را مخصص یا مقید عموم و اطلاق ادله حرمت کذب دانسته و حتی جواز چنـین  
بهتانی را به اولویت جواز سوگند دروغ براي دفع ضرر از مال مومن ثابت دانسته اسـت 

قـذف و نسـبت   کـه  انـد بعضی از معاصرین نیـز گفتـه  *)281ص،1ج،1416ریزى، تب(
نه تنها جایز است، بلکه رجحان دارد. وبا این روایت، روایاتی که اهل بدعتزنادادن به 

ستفاد من فحوى ما دل على جواز الحلف کاذبا لدفع ضرر المعتدى عـن مـال   جواز هذا الکذب م«... *
».أخیه المؤمن، حیث ان ضرر المعتدى على دینه اولى بالدفع منه
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مبنـاي ایـن   .)451ص،1422، قمـی منؤم ـ(خـورد میداند تخصیص میقذف را حرام 
تزاحم، با صرف نظر از یک حکـم مهـم،   باب که در و ایناست »مصلحت«دسته از فقها 

.تري دارد، مراقبت کردکه مصلحت بیشتر و قوي» حکم اهم«باید از رعایت 

دیدگاه عدم جواز تهمت به اهل بدعت. 1ـ2
کـه دروغ  بـاور بودنـد  هاي فقهی خود، بر این فقهاي شیعه تا قرن دوازدهم، در بحث

کردنشان نسبت ناروا به ضایعنباید براي و جایز نیستگذاران در دینبدعتبستن به 
که شـرحی بـر اصـول کـافی اسـت     وافیدر کتاب فیـض کاشـانی. مرحومآنها بدهیم

: »جادلوهم و اسکتوهم و اقطعوا الکلام علیهم«:دانست کهرا به معنی آن می» باهتوهم«
فـیض  (ید که ساکت شوند و حرفی براي گفتن نداشته باشـند یبا آنان چنان سخن بگو

در مـواردي کـه معـانی مختلـف و     این فقیه بزرگـوار  .)245ص،1ج، 1406کاشانی، 
احتمالات گوناگون در معنی یک روایت وجود دارد به آنها اشاره میکند، ولی در اینجا 

کند. پـس از وي، ملاصـالح   به هیچ معناي دیگري، حتی در حد احتمال هم اشاره نمی
کنـد و توضـیح   ، روایت را همین گونه معنی میمازندرانی هم در شرح بر اصول کافی

شـود کـه بـا    است، پس معنی روایـت چنـین مـی   » تحیر«به معناي » بهت«دهد که می
گذاران ببندیـد تـا آنهـا مبهـوت     ها را به روي بدعتو دلیل محکم، راه» حجت قاطع«

در نقـد و  گفتـه کـه  شهید ثـانی وي از قول )34ص، 10، ج1382مازندرانی، (شوند
اي از حقیقـت منحـرف شـده و مرتکـب دروغ     آنها (دشـمنان)، نبایـد ذره  بر اعتراض 

مـراد از  گویـد: ظـاهراً  در توضیح حدیث یاد شـده، مـی  مجلسیعلامه (همان) گردید
کردن آنها با دلایل قاطع است، به طوري که حیران بمانند و از عهـده  حکوم، م»مباهته«

یعنـی  » 258: بقـره/ فَبهِت الَّذي کَفَـرَ «فرماید: پاسخ بر نیایند، چنان که خداي متعال می
آن کس که کفر ورزیده بود، مبهـوت مانـد. احتمـال    از استدلال حضرت ابراهیم، پس 

هـا و  مصلحتی باشد؛ زیرا بیشتر مردم، بسیاري از بديزدنهم دارد که به معناي بهتان
وجـه اول، ظهـور   لکـن ویژه عقاید باطـل را ه شمارند، بمعایب را حسن و خوبی می

یعنی او را غافلگیر گوید:می» بهتَه بهتا«هم در معناي جوهري کما اینکه بیشتري دارد
.)81ص،11، ج1404مجلسی،(کرد
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فارسی خود هم، روایت را چنین ترجمـه  و قصاص و دیاتحدودکتاب در مجلسی
بر ایشان حجت را تمام کنید تا ایشـان طغیـان نکننـد در فسـادکردن دیـن      : «کرده است

، مذکورهم پس از نقل روایت ریاضصاحب مرحوم .)28ص]،تابی[مجلسی،(»اسلام
دروغ حـرام اسـت  گوید: جایز نیست که در برخورد با آنان دروغ گفتـه شـود، زیـرا    می

ــایی، ( ایــن روایــت نیــز پــس از نقــلجــواهرصــاحب ) 42ص،16، ج1418طباطب
ي ناروا به آنهـا  هانسبت به اهل بدعت به معناي آن نیست که نسبتبدگویی :نویسدمی

)413ص،41ج، 1404نجفـی،  (مـتهّم شـوند  انـد داده شود و به آنچه که انجام نـداده 
مسلمانی کـه عقیـده ي کـافري را مـورد نقـد و      محقق اردبیلی هم بر این باور است که 

بـر علیـه او اسـتفاده کنـد، و حـق      » دلیل منطقی«تواند از میدهد، فقط میاعتراض قرار 
ي ظـاهري و  هاندارد به او نسبت ناروا داده و او را قذف کند، حتی اجازه نداردکه زشتی

جزامـی، و لـو در   اي ش را موجب ناسزا قرار داده و به او خطاب کنـد: یا عیوب باطنی ا
یا او را کودن و پست بنامد! مسلمان حق ندارد، به دین و آئین باشد، ومیواقع هم جزا

و ایراداتی که در آن واقعا وجود ندارد، به آن نسبت دهـد.  هاکفر او دروغ ببندد و زشتی
)164ص،13، جق1403اردبیلـی،  (شـود مـی از قواعد شهید هم همـین طـور اسـتفاده    

زدن بـه اهـل   پا را از این فراتر گذاشته و معتقدین به جواز بهتانشعرانیعــلامه مرحوم 
بر اهل بـدعت  » عوام«بعض رماید: فمیخوانده است. این فقیه بزرگوار » عوام«بدعت را 

دهند تا آنها را از چشـم  آمیز را به دروغ به آنها نسبت می»کفر«بندند و جملات میافترا 
،10، ج1382شـعرانی،  (مردم ساقط کنند، ولی این کار غلط است و تهمت، حرام اسـت 

زدن بهتـان پرده تر در برابر کسانیکه قائل به جواز تر و بیصریحمطهـري و شهید )34ص
را » بـاهتوهم «ایـن  » بی سـواد «ي هابعضی آدمنویسد: میبه اهل بدعتند موضع گرفته و 

گویند: اهل بـدعت  میکه به آنها تهمت بزنید ودروغ ببندید، و بعد انداینطور معنی کرده
کنم، با هر کسی هم که دشمنی شخصی میدشمن خدا هستند و من دروغ علیه او جعل 

دهد، بعـد  میگوید: این ملعون اهل بدعت است، صغري و کبري تشکیل یمداشته باشد،
ر انـد بینیـد، دروغ مـی کردن علیه او. آن وقت است که شما کند دروغ جعلمیهم شروع 

.)417ص،26، ج1388مطهري، (شودمیدروغ جعل 
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دیدگاه مختار. 1ـ3
است کـه  منقول از پیامبر اکرمدلیل اصلی قائلین به جواز بهتان به اهل بدعت روایت 

باهتوهم کَی لا یطمعوا فی الفَساد فی الإسِلامِ و یحذَرهم و «در بخشی از آن آمده است: 
شناسـی واژه  استظهار از این روایت مستلزم بحث مفهوم» الناّس و لا یتَعلَّمونَ من بدِعهِم

است. مشـتقات بهـت در   » بهت«ز ماده مصدر باب مفاعله ااست. این اصطلاح» مباهته«
بـلْ  «و آیـه  ) 258: بقـره » (فَبهِت الَّـذي کفََـر  «در آیه .کار رفته استه آیه بچندقرآن در 

مُتههغْتۀًَ فَتَبب یهِمْاتدر آی ـو متحیرکـردن آمـده و   به معنـاي مبهـوت  )40انبیاء: (»تَأت» و
أَ «، )16نـور:  (»سبحانکَ هذا بهتـانٌ عظـیم  «، )156نساء: (»مرْیم بهتاناً عظیماًقَولهِم على

ومن یکْسب خطَیئۀً أَو إِثْما ثُم یرمِْ بِه برِیئا فقََـد  «، )20نساء: (»تَأْخذُُونَه بهتاناً و إِثْماً مبِیناً
و الذَّینَ یؤْذُونَ الْمؤمْنینَ و الْمؤمْنـات بِغَیـرِ مـا    «و )112نساء: (»اناً وإِثْما مبِیناًاحتَملَ بهتَ

بسـتن  زدن و دروغبه معنـاي بهتـان  ) 58احزاب: (»اکْتَسبوا فقَدَ احتَملُوا بهتاناً و إِثْماً مبِیناً
به کار رفته است.
بسـتن  دو معنـاي تحیـر و دروغ  هر تلفظ مختلف، در دو با » بهت«نیز در کتب لغت 
بـه معنـاي   هـا بهـت بـه ضـم بـا و سـکون     «:آمده استالعربلساندر معنا شده است. 

 ـهابستن و بهت به فتح با و سکوندروغ منظـور، ابـن (»ر و شـگفتی اسـت  به معناي تحی
، فهـو  بهتَه بهتـاً وبهتـاً وبهتانـاً   «آمده است:نیز صحاح اللغهدر *.)12ص ،2جق، 1414

»بهاّت، أي قال علیه ما لم یفعله، فهو مبهوت...وبهِت الرجل، بالکسر، إذا دهـش وتحَیّـرَ  
دانـد و بـه   میهمه را داراي اصل واحدي ۀمقاییس اللغ.)244ص،1ج، 1410جوهري، (

امــا صــاحب کتــاب )307ص،1ج،1404ابــن فــارس،(گردانــدمعنــاي تحیــر برمــی
و بـه  گفته در اصل بهت به معناي وحشت همراه با تحیر اسـت القرآنکلماتفیالتحقیق

،1ج، 1368، مصـطفوي (اندبهت گفتهکند میدروغ هم از آنجا که حیرت انسان را زیاد 
اختن و متحیرکـردن  انـد ) بنابراین، از نظر لغویون معناي اصلی بهت، به وحشت345ص

گویند بدین جهـت اسـت کـه    میگر به دروغ بستن هم بهتان است و نه دروغ بستن و ا

*    تهوالب...بهِیتَـۀُ: الکَـذوالب ـتهّر...والبیإِذا تَح هِتوب هِتفلانٌ فلاناً إِذا کَذَب علیه، وب تهوب
والح رَةالانقطاعی.
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حتـی  دادن چیزي که در شخص وجود ندارد، موجب تحیر و حیرت انسان است. نسبت
اسـت، در  » تهمت«و » تحیر«معناي مشترك لفظی و به دو » بهت«اگر گفته شود که واژه 

بود. خواهدغیر قابل استناد » اجمال«این صورت حدیث مورد نظر به جهت
زدن بـه  اما اشکال مهمتر که مورد توجه این نوشتار است آنکه دروغ گـویی و بهتـان  

تـرین  از بـزرگ «فرمـود: پیامبر خدادیگران از محرمات شرعی و گناهان کبیره است. 
کثیـر ابـن (»درازىِ ناحقّ انسان به آبرو و حیثیت مرد مسلمان اسـت گناهان کبیره، دست

اش چیزى بگویى هر گاه در باره«نیز فرمود:صادقامام )243ص،2ج،1419، دمشقی
فقَدَ احتَملَ «:که در او نیست، این مشمول این سخن خداوند عز و جل است که فرموده

بسـتن  ) و بالجمله حرمت کـذب و دروغ 275ص،1ج،1380، عیاشی(»بهتاَناً وإِثْما مبِیناً
لکـن آنچـه موجـب شـده     ؛ اتفاق همه مسلمین استبه افراد از احکام اجماعی و مورد 

بعضی حکم به جواز بهتان به اهل بدعت بدهند، وجود مصلحت است و این مصـلحت  
اعتبارکردن این گونـه افـراد و ایجـاد تنفـر در مـردم نسـبت بـه آنـان بـراي          ادعایی، بی

اعظـم  گونه کـه دیـدیم شـیخ    هماننکردن از آرا باطله آنان است.گزیدن و پیرويدوري
مصـلحت  دلیل جواز بهتان بـه اهـل بـدعت را مصـلحت دانسـته و تصـریح کـرده کـه        

. اسـتدلال بـه   تر از مفسده دروغ اسـت دورکردن و رماندن مردم از این گونه افراد، قوى
و دیگر قائلین جواز بهتان نیز آمـده  گلپایگـانی و مرحوم خوییمصلحت در کلام مرحوم 

صلحت مورد نظـر کـه از احکـام ثانویـه و مـوقتی      است. حال پرسش این است که آیا م
است در حال حاضر نیز همچنان وجود دارد یا نه؟ روشن است حتی اگر در گذشته کـه  
مردم آگاهی کمتري داشتند و ابزارهاي زیاد و مؤثري براي کشف حقیقـت نبـود چنـین    

و مصلحتی قابل تصور بود، در دنیاي امروز کـه عصـر تبـادل اطلاعـات اسـت و مـردم       
در دسترسـی و انتشـار اطلاعـات آزاد هسـتند و بـا وجـود گسـترش        میي عموهارسانه
ي اجتماعی، امکان مخفی نگاه داشتن واقعیت تقریباً ناممکن است و هـر سـخن   هاشبکه

گـردد. در چنـین   مـی نادرستی به زودي مشخص شده و نادرستی آن بر همگان آشـکار  
نه تنها موجـب دوري مـردم از ایـن افـراد     فضایی دروغ بستن به اهل بدعت و معاندان

با تلاش آنها بـراى اثبـات بـى گنـاهى خـود و      همان گونه که گفته شدهشود، بلکهمین
شدن واقع براى مردم، وسیله اى است براى مظلوم نمـایى بـدعت گـزاران و بـى     روشن
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مـدي  مح(دادن سخن منتقدان، که در نهایت به سود آنان تمـام خواهـد شـد   اعتبار جلوه
) و افــزون بــر ایــن، آشکارشــدن دروغ از یــک ســو 101ص،16، ج 1390، شــهريري

ي متشرعین و اهل ایمـان و در نتیجـه موجـب وهـن اسـلام      هاموجب بی اعتباري گفته
شود و بالاتر از این اگر دروغ بستن به اهل بدعت جایز باشد بیم این وجود دارد کـه  می

ي سیاسی و ارباب قدرت بـا  هااب شود و جناحبه مخالفان ب» بدعت گذار«نسبت دروغ 
به مخالفان خود برچسب بدعت گذار زده و آبروي مومنین اي استفاده از ابزارهاي رسانه

را در معرض تاراج قرار دهند. بنابراین در حال حاضر نه تنها مصلحت مورد ادعا منتفی 
است، بلکه مفسده بهتان بسیار بزرگ و غیر قابل چشم پوشی است.  

ايبررسی حقوقی بهتان رسانه.2
صرف نظر از جواز یا عدم جواز فقهی مباهته و دروغ بستن بـه اهـل بـدعت، از حیـث     
حقوقی باید جایگاه قانونی مباهته در مقررات موضوعه و فرایند پاسـخگویی بـه مباهتـه    

جداگانه بررسی گردد:

جایگاه قانونی بهتان و افترا.2ـ1
قـانون مجـازات   697مـاده  تـان و افتـرا جـرم اسـت. برابـر      در نظام حقوقی ایران، به

هرکس به وسـیله اوراق چـاپی یـا خطـی یـا بـه وسـیله درج در        «(تعزیرات):اسلامی
یانطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر بـه کسـی امـري را صـریحا     *روزنامه و جراید

مـی شـود و   نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسـوب 
نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز درمواردي که موجب حد است به یک ماه تا 

. »ضربه شلاق یا یکی از آنهاحسب مـورد محکـوم خواهدشـد   74یک سال حبس و تا
) افتـرا بـه   1379(اصلاحی 1364قانون مطبوعات مصوب 6ماده 8همچنین برابر بند 

از افـراد کشـور و تـوهین بـه اشـخاص حقیقـی و       مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک 
این مـاده  2انتشار عکس یا کاریکاتور جرم است و برابر تبصره حقوقی حتی از طریق

انتشار مطلب مشـتمل بـر افتـرا و    «: وه قضاییهققوقیحدارها9/9/1367مورخ7/5999شمارهنظریه*
».الفاظ رکیک و توهین آمیز نسبت به افراد وسیله مطبوعات جرم و قابل مجازات است
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ضـربه  74ق.م.ا. تعزیرات (دو ماه تا دو سال حبس یا تا 698مستوجب مجازات ماده 
ق وجه اشتراك دو مقرره در این است که هر حکم هـر دو مـاده اطـلا   *شلاق) است.

دارد و فرقی بین اهل بدعت و غیر آن وجود ندارد، بنابراین اگر هر کس فرد دیگـري  
هـاي  گـذاربودن ـ از طریـق مطبوعـات، پایگـاه     را به دروغ ـ ولو به دسـتاویز بـدعت   

یا غیر آن متهم به ارتکاب جرم نموده و او را شرابخوار، زناکار، کلاهبـردار،  **خبري
یـا  ***ري محسوب شده و حسب مورد به حد قذفجاسوس و مانند آن بخواند، مفت

گردد. از سوي دیگر، افترا مصطلح حقوقی مفهومـاً اخـص از   کیفر تعزیري محکوم می
چون در تحقق افترا، نسبت کذب باید نسبت ارتکاب جرم باشـد در  ****بهتان است

حالیکه بهتان نسبت جرم یا کار حرام شرعی، اعمال خلاف عرفـی و حتـی انحرافـات    
گیرد. پس اگر کسی دیگري را جاسوس بنامد مرتکب افتـرا شـده   عقیدتی را در بر می

خواند، به او بهتـان زده  ولی اگر او را منحرف فکري، بدعت گذار، مارکسیست و ... ب
قـانون مجـازات اسـلامی   698مـاده  است. در مورد انتشار مطالـب دروغ بـه دیگـران    

هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشـویش اذهـان عمـومی یـا     «(تعزیرات) مقرر داشته:
مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گـزارش یـا توزیـع    

اپی یا خطی با امضا یابدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا بـا همـان   هرگونه اوراق چ

انسـته و  تعزیرات را غیرقابل توجیه د698در مجازات به ماده 6ماده 8بعضی نویسندگان ارجاع بند *
تعزیرات ارجاع داده باشد ولی هنگام نگارش بـه  697قانون مطبوعات به ماده 6اند ماده احتمال داده
ثبت شده باشد. از دید ایشان در صورت عدم پذیرش این احتمال، از آنجا کـه مـاده   698اشتباه ماده 

قـانون  6مـاده  2ره قانون مطبوعات خاص است و نیـز تبص ـ 6ماده 8قانون مجازات عام و بند 697
مطبوعات مؤخر التصویب است و اینکه صدمات حاصل از توهین و افتراي مطبوعاتی بیشـتر اسـت،   

(تعزیرات) کـه دو مـاه   قانون مجازات اسلامی 698بنابراین مجازات افتراي مطبوعاتی باید برابر ماده 
).261، ص1389ضربه شلاق است تعیین گردد (ساریخانی، 74تا دو سال حبس یا تا 

کلیه نشریات الکترونیکی مشـمول مـواد ایـن    ): «1369قانون مطبوعات (اصلاحی 1ماده 3تبصره **
.»قانون است

در مورد حد قذف تنها در صورتی که مقذوف متظاهر به زنا یا لواط باشد قذف وي حد یا تعزیر ***
ق.م.ا).251ندارد (ماده 

مترادف واژه بهتان است ولی دایره افترا از نظر حقوقی محدودتر واژه افتراء از لحاظ حقوقی ****
شود ... بنابراین رابطـه افتـرا و بهتـان،    دادن جرم به شخصیت حقیقی میاست و تنها شامل نسبت

عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا هر افترایی بهتان است؛ اما هر بهتانی افترا نیست (سـاریخانی،  
).260، ص1389
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مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول بـه شـخص حقیقـی یـا     
حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم ازاینکـه از طریـق مزبـور    

د یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در به نحوي از انحا ضرر مادي یا معنوي به غیر وارد شو
ضـربه محکـوم   74صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یـا شـلاق تـا    

دادن عمـل خـلاف   این ماده حاوي در عنوان مجرمانه اظهار اکاذیـب و نسـبت  . »شود
که عنوان اخیر مرتبط با موضوع است. از سوي دیگر، برابر بند *واقع به دیگري است

قانون مطبوعات نیز، پخش شایعات و مطالب خـلاف واقـع و یـا تحریـف     6ه ماد11
قانون جرایم رایانه 18مادهمطالب دیگران جرم شناخته شده است. همچنین به موجب 

به وسیله یا مقامات رسمیهر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی«اي:
منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد اکاذیبی را**اي یا مخابراتیسامانه رایانه

یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شـخص  
حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده 

ون بـر اعـاده   به نحوي از انحا ضرر مادي یا معنوي به دیگري وارد شود یا نشود، افـز 
حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جـزاي نقـدي از   

».پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد
گونه که دیـدیم، قـوانین موضـوعه ایـران، دروغ بسـتن بـه دیگـران و نسـبت         همان

ه و در شمول آن نسبت به بزه دیدگان، تمـایزي  ناروادادن به دیگران را جرم انگاري کرد
بین اینکه منسوب إلیه اهل بدعت باشد یا نه وجود ندارد. در برخـورد قضـایی بـا ایـن     

موضوع دو مطلب داراي اهمیت است:
در روایـت جـواز   » بـاهتوهم «مطلب اول اینکه حتی با فرض اینکه مـراد از عبـارت   

کردن مردم از آنان باشد، در حکومت اي دوريزدن و دروغ بستن به اهل بدعت بربهتان
و نظام قضایی برخاسته از آن، روشن است این امر باید از طریق نظام دادگستري میاسلا

حکم به مجـازات و اجـرا آن بایـد    «و بوسیله قاضی و با رعایت ضوابط قانونی باشد و 

این دو عنوان نیز عموم و خصوص مطلق است؛ هر نسبت خلاف واقع به دیگـري، لزومـاً   رابطه بین *
کذب است ولی هر کذبی لزوماً نسبت خلاف حقیقت به شخص معینی نیست.

اي اسـت و نـه قـانون    هاي اجتماعی مشمول قـانون جـرایم رایانـه   انتشار مطالب غیرواقع در شبکه**
ت.و یا قانون مطبوعامجازات اسلامی
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و *قـانون اساسـی)  36اصـل  (»تنها از طریق دادگاه صالح و بـه موجـب قـانون باشـد.    
و حدود و تعزیرات را به افراد واگذار کـرد چـرا کـه در    میتوان اجراي احکام اسلامین

غیر این صورت موجب هرج و مرج و اخلال در نظام شـده و سـنگی روي سـنگ بنـد     
و هر کسی خواهد توانست به تشخیص خود دیگران را اهل بـدعت بـه   **نخواهد شد

وي بدهد. بنابراین، همان گونه که دستور صریح خداوند در شمار آورده و هر نسبتی به
السـارق والسـارقه فـاقطعوا    «و » الزانیه والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده«امثال 

***باید از طریق قاضی جامع شرایط انجام گیرد و حتی حق اجـراي قصـاص  » أیدیهما

ی و اثبات جرم و بـا اذن ولـی   که بارزترین مصداق حق الناس است باید پس از رسیدگ
بسـتن بـه   زدن و دروغباشد، به طریق اولـی بهتـان  میفقیه از مجراي نظام دادگستري رس

اهل بدعت نیز باید از همین مجرا و توسط قاضی انجام گیرد.
بودن جرم و مجازات حاکم است کـه  در حقوق کیفري اصل قانونیمطلب دوم اینکه 

فعل انسان مادام که پیش از آن موضوع امر و نهی قانونگـذار  برابر این اصل فعل یا ترك 
) از سـوي دیگـر   183ص،1، ج1392اردبیلی، (آیدمیقرار نگرفته باشد جرم به شمار ن

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگـر  «نه تنها 

مصـوب  هـاي مشـروع و حفـظ حقـوق شـهروندي      ِآزاديقانون احتـرام بـه  ماده واحده1برابر بند *
کشف و تعقیب جرایم و اجراي تحقیقات و صدور قرارهـاي  : »مجلس شوراي اسلامی15/02/1383

باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف میمین و بازداشت موقتأت
هرگونـه  گیرد و از اعمال هرگونـه سـلایق شخصـی و سوءاسـتفاده از قـدرت و یـا اعمـال       تصور

.»هاي اضافی و بدون ضرورت اجتناب شودخشونت و یا بازداشت
که خود یکی از قائلین به جواز مباهته اهـل بـدعت اسـت در بحـث زنـا در مـورد       خوییمرحوم **

و من الضروري أنّ ذلک لم یشرّع لکلّ فرد مـن أفـراد المسـلمین،    «فرماید: متصدي اجراي حدود می
فإنّه یوجب اختلال النظام، و أن لا یثبت حجر على حجر، بل یستفاد من عـدة روایـات أنّـه لا یجـوز     

.)273، ص 1، ج1422(خویی، » د لکلّ أحدإقامۀ الح
در مورد جاهایی که قتل عمد قصاص ندارد مقرر داشته قانون مجازات اسلامی302ماده 1تبصره ***

مرتکـب واستجرمدادگاهاجازهبدونمادهاین) پ(و) ب(،)الف(بندهايمورددراقدام«است: 
قـانون مجـازات   417مادهاز سوي دیگر، ». شودمیمحکوم»تعزیرات«پنجمکتابدرمقررتعزیربه

صاحباگرو » استلازماونمایندهیارهبريمقاماذنقصاص،اجرايدر«تصریح کرده که:اسلامی
محکـوم »تعزیرات«پنجمکتابدرمقررتعزیربهکندقصاصبهاقداممقرراتخلافبرقصاص،حق
.ق.م.ا)420ماده(شودمی
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و قانون اساسی)، بلکه اصل بر برائت اسـت 22اصل (»تجویز کند.قانوندر مواردي که 
شود، مگر ایـن کـه جـرم او در دادگـاه صـالح      کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیهیچ

قانون اساسی) در این راستا باید دانست که در هیچ یک از قوانین 37اصل (ثابت گردد.
جرم اعـلام نشـده اسـت و امکـان تعقیـب و      » بدعت«به نام اي موضوعه عنوان مجرمانه
قانون اساسـی  167وجود ندارد و استناد به اصل » بدعت گذاري«محاکمه کسی به اتهام 

منابع معتبر فقهی نه تنها مجـوزي  و محاکمه متهم در این قالب نیز وجود ندارد چون در
زدن به افراد وجود نـدارد، بلکـه دروغ گـویی و ریخـتن آبـروي دیگـران از       براي بهتان

گناهان کبیره و از محرمات مسلم فقهی است و هیچ شهرت فتـوایی نیـز در ایـن زمینـه     
زننده موجهی براي بهتانگذاربودن عذر وجود ندارد. همچنین در قوانین موضوعه بدعت

وجود ندارد و این امر در زمره اسباب اباحه یا معـاذیر قـانونی معـاف کننـده بـه شـمار       
ي ناروا داده و به او بهتـان  هاآید. بنابراین، اگر کسی حتی به یک بدعت گذار نسبتمین

دادن مطالب خلاف واقع قابل تعقیب و مجازات است.  تببزند، تحت عنوان افترا یا نس

ايسخگویی به مباهته رسانهیند پاافر. 2ـ2
ماهیتاً تفـاوتی بـا مباهتـه سـاده نـدارد لکـن گسـتردگی دامنـه و نفـوذ          اي مباهته رسانه

ي اجتماعی از یک سو و هاي مکتوب، دیداري و شنیداري و نیز گسترش شبکههارسانه
را بسـیار اي ، مباهته رسـانه بهره مندي ارباب قدرت و احزاب سیاسی از ابزارهاي رسانه

ي مباهته در برابر آن رنگ باخته است. لکن بـا وجـود   هاسایر روشبا اهمیت تر کره و
، در فضـاي رسـانه و مطبوعـات فراینـد     و غیررسـانه اي شباهت مـاهوي مباهتـه رسـانه   

براي مباهته و سایر امور خلاف واقع وجود دارد که متناسب با میـزان  اي دهی ویژهپاسخ
و اي اسـت. تفـاوت نظـام پاسـخ دهـی در مباهتـه رسـانه       ايتاثیرگذاري مباهتـه رسـانه  

در دو جنبه داراي اهمیت است؛اي غیررسانه
قانون اساسی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی علنی اسـت  168از یک سو برابر اصل 

گیـرد. برابـر تبصـره مـاده     و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستري صورت می
بـودن محاکمـه،   منظـور از علنـی  4/12/1392صوب قانون آیین دادرسی کیفري م352

بـودن محاکمـه   عدم ایجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسـیدگی اسـت. علنـی   
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امـا  *تضمین خوبی براي رعایت دقت در رسیدگی و تحقـق عـدالت قضـایی اسـت.    
هیات منصفه متشکل از تعدادي اعضا از مشاغل و اصناف مختلف است که نمایندگان 

**دهند:جامعه هستند در رسیدگی به این جرایم دو کار عمده انجام میمیافکار عمو

کند و بودن یا نبودن متهم اظهار نظر میدر مرحله نخست هیات منصفه در مورد مجرم
دارد کسیکه نسبت دروغی به دیگري داده آیا عمل وي تحـت  در مانحن فیه اعلام می

جد یا خیر؟ و در صورتی که نظر هیات منصفه گنعنوان افترا یا نسبت خلاف واقع می
بر مجرمیت متهم باشد در مرحله دوم باید اعلام کند که آیـا مجـرم مسـتحق تخفیـف     

گـذاربودن  مجازات هست یا نه؟ که در این مرحله هیات منصفه ممکن اسـت بـدعت  
واقعی شاکی را موجبی براي تخفیف مجازات متهم بداند. اعضـاي هیـات منصـفه در    

اصـلاحی قـانون   38ها چهارده نفر است. برابـر مـاده   نفر و در مراکز استان21تهران 
یابـد  مطبوعات دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاي هیات منصفه رسمیت می

و تصمیمات هیات منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبـر اسـت لکـن اگـر در دو     
جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی هیات منصفه به حد نصاب گفتـه شـده   
نرسد، در جلسه سوم دادگاه با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پـنج نفـر تشـکیل    

دهد. از منظر حقوق تطبیقی در انگلستان تعداد اعضاي هیات منصفه دوازده جلسه می
نفر است و تا زمانی که تعداد حاضرین به نه نفر نرسد ادامـه دادرسـی مجـاز نیسـت.     

م در امکـان حـق تصـحیح و پاسـخ دهـی      )؛ اما تفـاوت دو 141، ص1392(محمدي، 
1364قـانون مطبوعـات مصـوب    23هاي ناروا است. مـاده  متضرر از مباهته و نسبت

هر گـاه در مطبوعـات مطـالبی مشـتمل بـر      «) است که برابر آن: 30/1/1379(اصلاحی

قانون آیین دادرسی کیفري: انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیـان  353ماده برابر *
ها مجـاز  مشخصات شاکی و متهم و هویت فردي یا موقعیت اداري و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه

است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در مـوارد مقـرر در قـانون امکـان پـذیر      
تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.است.

30درباره هیئت منصفه ساکت بود. با اصلاح قـانون مطبوعـات در   1364قانون مطبوعات مصوب **
مقرراتی براي هیئت منصفه وضع و به قانون قبلـی الحـاق گردیـد. مجلـس شـوراي      1379فروردین 

ن قانون هیئـت منصـفه مطبوعـات تصـویب     قانون مستقلی تحت عنوا24/12/1382در تاریخ اسلامی
لغـو شـد و مجـدداً    20/5/1387گاه به این قانون عمل نشد و در نهایت نیز در تـاریخ  کرد؛ لکن هیچ

الاجراء شد.) لازم30/01/1379مواد مربوط به هیئت منصفه قانون مطبوعات (الحاقی 
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توهین یا افترا یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم ازحقیقـی یـا حقـوقی)    
، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظـرف یـک مـاه کتبـاً بـرأي همـان نشـریه        مشاهده شود

هـا را در یکـی از دو   پاسخگونه توضیحات وآنبفرستد و نشریه مزبور موظف است
شمارهاي که پس از وصول پاسخ منتشر می شود در همان صفحه و ستون و با همـان  

ه شرط آنکه جواب شده است، مجانی به چاپ برساند، بمنتشرمطلباصلحروف که
».نباشداز دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی

طرح الحاق یک ماده و چهار تبصره به قانون اساسنامه سـازمان  همچنین ماده واحده 
مجلـس  به تصـویب  7/11/1381در تاریخ) 1362(ایرانمیصداوسیماي جمهوري اسلا

از سوي مجمع تشخیص مصلحت نظـام موافـق   23/3/1388و در تاریخ میشوراي اسلا
ي هـا چنانچـه در برنامـه  ایـن قـانون   30مـاده  با مصلحت نظام تشخیص داده شد. برابر

ـي مختلـف بیـانی  هـا اعم از خبري، گزارشـی، تولیـدي در قالـب   (پخش شده سازمان
ي هـا ي محلی، سراسري و بین المللی و یـا در اطلاعیـه  هاتصویري و نمایشی) از شبکه

صادره از سوي آن سازمان مطالبی مشتمل بر توهین، افترا یا خلاف واقع نسبت بـه هـر   
اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوي اظهـارات اشـخاص تحریـف    (شخص
تواند اعتـراض خـود را کتبـا بـه سـازمان صـدا و سـیما        میمدعی در مرحله اول گردد، 

سـاعت  24ظـرف  بایـد  رت قبول اعتـراض،  منعکس نماید. سازمان صداو سیما در صو
پاسخ وي را به صورت عادلانه، حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر 

در ایـن  نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه بطـور رایگـان پخـش نمایـد.     
قانون مراحل و مراجع دیگري براي اعتراض به بهتـان و افتـراء و نشـر مطالـب خـلاف      

صدا و سـیما مکلـف اسـت    در ذیل ماده واحده تصریح شده که واقع پیش بینی شده و 
ساعت اجرا کند. در صورت عدم اجراي حکـم، متخلـف   24نظر دادگاه را ظرف مدت 

بنـابراین اگـر در   *محکـوم خواهـد شـد.   به مجازات مستنکف از اجراي حکـم دادگـاه  

(تعزیرات) است که بـه  ت اسلامیقانون مجازا576ماده منظور از مجازات مستنکف از اجراي حکم، *
هـا در هـر   چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی وشـهرداري موجب آن:

مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده واز اجراي اوامر کتبی دولتی یا اجـراي قـوانین   رتبه و
ونه امري که از طرف مقامات قانویی صادر ی یا هرگیمملکتی و یا اجراي احکام یا اوامر مقامات قضا

.شدسال محکوم خواهدبه انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنجشده باشد جلوگیري نماید
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گذاربودن به ي مکتوب، الکترونیکی و رسانه ملی حتی با دستاویز و بهانه بدعتهارسانه
تواند به آن پاسخ داده و تصحیح آن را بخواهد.میکسی بهتان زده شود، وي 

نتیجه
از آنان را دیدید آمده که هر گاه بعد از من اهل بدعت و ریب در روایتی از پیامبر اکرم

سـازید تـا   ) و محکـوم (بدگویی و افشاگري کنید و آنان را مبهوتاز آنها و جوییدبیزاري 
هایشـان چیـزي   کردن اسلام، طمع نکنند و مردم از آنها بر حـذر باشـند و از بـدعت   به تباه

ي هـا . برداشت مشهور فقها از واژه مباهته در این روایت آن است که بـا اسـتدلال  نیاموزند
محکم اهل بدعت را محکوم و متحیر کنید. معدودي از فقها این روایت را به معناي جـواز  

زدن به اهل بدعت دانسته و جـواز آن را از بـاب تـزاحم و رعایـت مصـلحت برتـر       بهتان
اند. این دیدگاه از چند منظر قابل نقد است:دورکردن مردم از این انحرافات دانسته

گرفته شده که اصل آن به معنـاي متحیـر و   » بهت«از ریشه اول: از نظر لغوي مباهته
گویند به جهت این اسـت کـه   دادن هم بهتان میشدن است و اگر به نسبت دروغمبهوت

موجب بهت و حیرت کسی که به او نسبت ناروا داده شده است.
دوم: حتی به فرض که برداشت دوم پذیرفته شود، در حال حاضـر کـه عصـر آزادي    

ماند، مصلحت مورد نظر میي متعدد واقعیتی مخفی نهااست و با وجود رسانهاطلاعات 
شـدن  از بین رفته و بلکه مفسـده مظلـوم نمـایی اهـل بـدعت و نیـز دروغگـو خوانـده        

آیـد کـه   میمسلمانان و نهایتا وهن اسلام جاي آن را گرفته است و این تصور به وجود 
کند!میدر اسلام، هدف وسیله را توجیه 

زدن به اهل وم: حتی اگر باهتوا به معناي جواز و یا استحباب و حتی وجوب بهتانس
بدعت با مصلحت ادعایی باشد، بدیهی است مخاطب این دسـتور عمـوم مـردم نیسـتند     
چون این امر موجب اخلال در نظام خواهد شد بنابراین اجراي این حکم نیز مانند سایر 

اضی واجد شرایط است و باید از طریق رسیدگی احکام و حدود و تعزیرات در اختیار ق
قضایی و با رعایت مقررات قانونی باشد.

بودن در حقـوق کیفـري، از یـک سـو بایـد      چهارم: با توجه به حکومت اصل قانونی
مصادیق بدعت در قوانین موضوعه جرم انگاري شـوند و از سـوي دیگـر بایـد نـوع و      
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گذاربودن مـتهم  قاضی در صورت اثبات بدعتمیزان مجازات آن نیز دقیقاً تعیین شود تا
تواند همان گونـه کـه در   میبتواند اقدام به تعیین مجازات علیه او نماید. البته قانونگذار 

داده، تشـهیر بـدعت   هابعضی جرایم حکم به تشهیر و انتشار حکم محکومیت در رسانه
گذار را نیز به عنوان مجازات قانونی تعیین نماید.

اعم از بـدعت گـذار   ـدادن دروغ به هر کسیقوانین موضوعه فعلی نسبتپنجم: در 
تحت عناوینی همچون قـذف، افتـرا و اظهـار اکاذیـب در قـوانین عـادي و       ـیا غیر آن

گـذاربودن مـتهم تـأثیري در محکومیـت     و اثبات بـدعت اندمطبوعاتی جرم انگاري شده
آیدمیاذیر قانونی معافیت به شمار نو این امر از اسباب اباحه یا معنسبت دهنده ندارد

ي رسیدگی علنـی،  هاداراي ویژگیاي نسبت به بهتان غیررسانهاي ششم: بهتان رسانه
حضور هیات منصفه و حق پاسخ و تصحیح است و این امور تحقق عـدالت قضـایی در   

کند.  میرا تضمین اي رسیدگی به بهتان رسانه
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